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 چكيده

كـه در ايـن مقالـه در پـي ارائـه»فرانظريه اقتصاد سياسـي اسـلامي«بنابر

و اقتصاد در اسـلام نيـل  فرمولي از آن هستيم، با تبيين تعامل بين سياست

و تحقـق عـدالت  به اهداف غايي اسلام كه همانا كمال انساني، قرب الـي االله

مي،است بـه بيـاني ديگـر اقتصـاد سياسـي اسـلامي در ظـرف. شـود دنبال

و ارزش معرفت و انسا ها و در يك نظام توحيدي مفهوم پيـدا هاي معنوي ني

فرانظريه اقتصاد سياسي اسلامي ضمن تأكيـد بـر افـرايش كـارايي. كند مي

و سياسي كه هـر  دو در خـدمت كمـالات معنـوي انسـاني اهداف اقتصادي

هـاي در سـه سـطح اعتقـادات، ارزش،گيرنـد يعني فرهنگ اسلامي قرار مي

و پيشرفت تبيين  و معنوي، عدالت و بـا. شـود مـي انساني در ايـن پـژوهش

كه مباني فرانظري اقتصاد سياسي اسلامي چگونـه تبيـين پرسشطرح اين 
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به مي پردازيم كـه اقتصـاد سياسـي اسـلامي پيونـدمي امراين تفسيرشود؟

و فرهنگيمند نظام و معنويات(با اقتصاد، سياست مي) اخلاق سـازد برقرار

و هماهنگ  كـه طـوري قابل درك است؛ بـه كه شناخت آن در يك نظام كل

و سياسـي وسـيله  بـراي پيشـبرد اسـتاي ضمن افزايش كارايي اقتصـادي

و ارزش هـاي معنـوي اهداف غايي اسلامي كه همانا حصول به مرحله كمال

و معرفـت انساني است؛ بنابراين با تأكيد بر ابعاد هسـتي  شـناختي شـناختي

و رابطه ميان اين دو در اسلام و اقتصاد بـه ارائـه فرمـول فرانظريـه سياست

.پردازيم اقتصاد سياسي اسلامي مي

و انسـاني، اقتصـاد سياسـي، اسـلام، ارزش:هاي كليـدي واژه هـاي معنـوي

.اقتصاد، سياست، بازار، دولت، عدالت، رفاه
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 مقدمه

»اقتصاد سياسي«
رهيافتي است بـراي از بـين بـردن تفـاوت مصـنوعي ميـان امـور1

و نظام بين و سياسي در داخل كشورها رهيافت اقتصاد سياسـي يـك. الملل اقتصادي
و اقتصـادي اسـت روش مطالعه علمي درباره پديده ايـن. هـاي اجتمـاعي، سياسـي

و تأثيرات متقابل ميان مؤلفه و اقتصـادي هاي سياس رهيافت مبتني بر وجود ارتباط ي
و اجتمـاعي در شكل دادن به تمامي پديده هاي سياسي، اقتصادي، امنيتـي، فرهنگـي

ادي آنـان هاي مختلف بـه منـافع اقتصـ گروه انتخاباتيمثلاً براي تحليل رفتار؛است
و يا تأثير اقتصاديِ رجوع مي گيـري سياسـي بـر رونـد تحـولات يـك تصـميم شود

و امنيتي مورد مطالعه قرار مي بدين ترتيب، مسئله اساسي در رهيافت. گيرد اجتماعي
و  و اقتصـاد در سـطوح داخلـي و سياست و بازار اقتصاد سياسي نحوه تعامل دولت

.المللي است بين
ب)1( هـاير اين نكته تأكيد دارد كه چگونـه دگرگـوني اقتصاد سياسي

و سياسي داخلي بر رفتار كشورها اثر مي و متقابلاً راه اقتصادي هاي اثرگـذاري گذارد
و امنيتي ملي را چگونه مـي  بـدين. تـوان نشـان داد بر ساختارهاي اقتصادي، سياسي

و تعاملات دوسوي ترتيب، اقتصاد سياسي را مي هايه ميان بخشتوان تأثيرات متقابل
و كلان اجتماعي تعريف  و سياست در سطوح خرد .كردمختلف اقتصاد

)2(

و اجتماعي انسان همراه اقتصاد در يك مفاد كلي با برخي از ابعاد زندگي فردي
و سـاير رشـته  و لذا فراگيري قابل توجهي نسـبت بـه علـوم سياسـي .دهـا دار است

و سياست دارد هاي اقتصادي سياست. سياست اقتصادي ارتباط مستقيمي بين اقتصاد
و تدابيري هستند كـه دولـت خط مشي هـا بـراي پيشـبرد امـور اقتصـادي اعمـال ها

و حقوق. كنند مي ها مثلاً دخالت دولت در بازار، تغيير ميزان ماليات، تغيير دستمزدها

1. Political Economy 
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و در از سـوي؛انـد خـدمات از ايـن دسـتهو يا تعيين قيمت برخي از كالاهـا ديگـر
كه ممكـن اسـت در پشـت تصـميمات اقتصـادي كردشدن اقتصاد بايد بيان سياسي
و اهداف سياسي قرار داشته باشد انگيزه .ها

)3(

و اقتصـاد مـي و تـأثيرات متقابـل سياسـت تـوان بـه پيونـد از پيوندهاي ديگر
و  و كـاركرد اقتصـادي و تـأثير رفتـار گـروه وابستگي يك مسئول حكومتي هـايي

و هـاي اقتصـادي روي تصـميمات اثر رفتار گـروه سياسي روي تصميمات اقتصادي
توانـد زيرا در صورت كاربرد معقـول اقتصـاد توسـط دولـت مـي كردسياسي اشاره 

و در غير اين صورت مي و توسعه باشد اي توانـد وسـيله ابزاري براي رسيدن به رفاه
و عامل رانتبراي زراندوزي يك قشر بي كوچك و و جويي، ركود ثبـاتي اقتصـادي

رو برخي تصميمات ممكن است تحـت تـأثير منـافع اقتصـادي اين از)4(شود؛سياسي 
و غيره قرار گيرد مقايسـه در مـوارد اهـداف كـلان نظـام اقتصـاد. شخصي، جناحي

ا. سياسي در رويكرهاي مختلف نتايج متفاوتي در پي دارد ينكـه بـه عنـوان مثـال در
و و اينكه نقش دولت به عنوان نهاد برنامه نيازها و مجـري غايت انسان چيست ريـز

توانـد فـوق مـي هاي پرسشحل نيازهاي انساني در يك جامعه كدام است؟ پاسخ به 
. كندالگوي كارآمد اقتصاد سياسي را اثبات 

شـود؟ مباني فرانظري اقتصاد سياسي اسلامي چگونه تبيـين مـي:پرسش اصلي
كه فروض اين مقالهم و اسلام دينـي اسـت كـه در حـوزه اين است هـاي اقتصـادي

و روش خاصـي را بـا  و اجتماعي انسان الگو و در همه شئون زندگي فردي سياسي
و سعادت او ارائه كـرده اسـت   فرضـيه اصـلي. توجه به نيازهاي انساني جهت كمال

بـايمنـد مي پيوند نظـام مباني فرانظري اقتصاد سياسي اسلا: تحقيق بدين قرار است
و فرهنگ  و معنويات(اقتصاد، سياست مي) اخلاق در برقرار سـازد كـه شـناخت آن

و  و هماهنگ قابل درك اسـت كـه ضـمن افـزايش كـارايي اقتصـادي يك نظام كل
و دسـتيابي(اي براي پيشبرد اهداف غـايي اسـلامي سياسي وسيله بـه مرحلـه كمـال

مي)گ متعالي اسلاميهاي معنوي انساني يا فرهن ارزش . شود محسوب

هـاي انتقـادي، كارگيري روش تلفيقي مركـب از روش روش ما در اين مقاله به
و مقايسه عد انتقـادي روش مـا در ايـن مقالـه نگـاه بـهب. استاي توصيفي، تحليلي

و محدوديت هـاي غيراسـلامي اقتصـاد سياسـي هاي موجود در رويكـرد ناكارآمدي
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و معنويـت در جوامـع انسـاني ويژه در ناديده به . اسـت انگاشتن ضـرورت عـدالت

و مبـاني سياسـت توصيفي بودن روش ما به منظور توصيف رويكرد اسلام به اصول
سـنجي اين توصيف همچنين بـراي نسـبت. استشمولو اقتصاد در اين دين جهان

و اقتصاد در اسلام با ساير نظريه ت مباني نظري سياست و وضـيح هاي اقتصاد سياسي
و ضروريات فرانظريه اقتصاد سياسي اسلامي ماهيتي تحليلـي ها، گزاره فرض پيش ها

ميو مقايسه و يا تفاوت مبـاني. گيرد اي به خود به علاوه اينكه بررسي ميزان انطباق
نيازمند موردهاي غيراسلامي در اين فرانظري اقتصاد سياسي اسلامي با ساير رويكرد

و ما آن را در اين مقاله به كار خواهيم گرفت روش مقايسه و تطبيقي است بدين؛اي
شناسي ما در اين مقاله پژوهشي، با نقـد ابعـاد گونـاگون رويكردهـاي ترتيب، روش

ــه  ــور مقايس ــه ط ــي ب ــاد سياس ــب در اقتص ــاد غال و از ابع ــتي«اي ــانه هس »شناس
و1

»شناسانه معرفت«
و تبيي2 و تحليل رابطبه توصيف و اقتصاد دوةن سياست ميان ايـن

. پردازيم در اسلام به منظور ارائه فرمول فرانظريه اقتصاد سياسي اسلامي مي

و كلامي اسـلامي اسـت و. رويكرد ما در اين مقاله اعم از فلسفي، فقهي قـرآن
و سياسـي اسـلامي اسـت ترين منبع مسلمانان در پژوهش سنت، مهم . هاي اجتماعي

و تأثير چشمگيري در شكل هم و سنت، نقش و رفتارهاي دهي نگرش اكنون قرآن ها
باو يك پژوهشگر مسلمان در قرن بيست. كنند سياسي اغلب مسلمانان ايفا مي و يكم

به هاي جوامع امروز امكان بهره پيچيدگي و كارگيري سه حوزة اصلي تحقيقات مندي
و فرهنگي اسلام يعني فقه، بـه.و كـلام را در اختيـار داردهفلسـف سياسي، اقتصادي

و  و رابطـه ايـن دو در قـرآن و اقتصـاد بياني ديگر، رويكرد اسلام به مباني سياست
و كلام اسلامي قابل رديابي است و نيز در فقه، فلسفه كه داراي مباني طوريبه. سنت

و شناخته از سـاير رويكردهـاي بـه طـور قطـع كـه اسـتاي شدهو اصول مشخص
تمغيرا و اسـتخراجيسلامي قابل يز است؛ بنابراين ما در اين مقالـه در راسـتاي فهـم

و به منظور ارائه چهارچوب نظري  و رابطه اين دو رويكرد اسلام به سياست، اقتصاد
و كلامي رويكرد اسلامي بـه  ويـژه فقـه اقتصاد سياسي اسلامي از ابعاد فلسفي، فقهي

و فقه اقتصادي اسلامي مبتني بر و حديث بهره سياسي . ايم مند شده قرآن

1. Ontology 

2. Epistemology 
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و سياسـي از جملـه رويكردهـاي هريك از رويكردهاي عرصه علوم اجتماعي
مند ساختن مشاهدات انسان از محيط، تشخيص الگوهاي پايـدار فوق به منظور نظام

و الگوهـا فرمـولي را  و تبيـين آن مشـاهدات و انساني و روابط محيطي در تعاملات
اكنندميارائه  »نظريه«ز آن به كه

نظريـه«يـك نظريـه ممكـن اسـت. شـود ياد مـي1
»)توضيحي(تبيينيـ توصيفي

باشـد كـه صـرفاً انسـان، روابـط، محـيط، تحـولات،2
و مشاهدات را توضيح مي و يا توصـيف مـي فرايندها كنـد؛ امـا برخـي از ايـن دهد

و ارائه نظريه ب دهندگان آنها درباره سياست ها و راهكارهايي كه ايد در پيش گرفت ها
مي توصيه »نظريه تجـويزي«سازند كه متضمن هايي مطرح

.هسـتند3
اي كـه نظريـه)5(

و يا تبيين مي به كند نمي صرفاً توصيف و سياست تواند و راهكارهـا تنهايي اهداف ها
و توصيه كند و توضـيح بتوانـد نظريه؛را مشخص اي كـه ضـمن توانـايي توصـيف

و راه رسيدن بـه آنهـا را از تجويزگر هم باشد، يعني اه و درازمدت داف كوتاه، ميان
و استراتژي طريق ارائه راهكارها يا سياست يـا»فرانظريه«كند، هاي مربوط توصيه ها

»زبرنظريه«
در همين راستا، تبيين ابعاد نظري اسلام نيز بيشـتر جنبـه. شود ناميده مي4

.گيرد فرانظريه به خود مي
)6(

و هستي واقعيت اين است كه ابعاد معرفت شناختي رويكـرد اسـلام بـه شناختي
و ابعاد نظري اقتصاد سياسي اسلامي كـه از ايـن رويكـرد در ايـن  و اقتصاد سياست

وياز ماهيتشود،ميمقاله استخراج  . تجـويزي برخـوردار اسـت نيز تبييني، هنجاري

هـاي هـاي پديـده شناختي يـا هسـت عد تبييني يا تجربي آن معطوف به ابعاد هستيب
اين نظريـه امـا. قابل مشاهده استها گونه كه توسط تمامي انسانآناست؛ اجتماعي 

و لذا هنجاري تلقي مـي  ب در پي تحقق يك وضع مطلوب است عـد شـود كـه تبلـور
شده در رويكـرد اسـلام هاي متعالي ترسيم افق. شناسي رويكرد اسلامي است معرفت

و مبـاني نظـري آن از ايـن بابـت كـه هستشناختي آن نيزل معرفتكه بيانگر اصو
و دنيايي مطلوب دارند عدي تجويزي بـه ايـن نظريـهب،توصيه به دستيابي به جامعه

و هم تجويزي در رويكـر. بخشد مي اسـلامدبرخورداري از ماهيت تبييني، هنجاري
 

1. Theory 

2. Descriptive/Explanatory Theory 

3. Prescriptive Theory 

4. Meta Theory 
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و اقتصاد سبب مـي مي كـه از آن شـود تـا فرمـول اقتصـاد سياسـي اسـلا به سياست
به بياني ديگر، منظور از فرانظريـه شود؛ استوار»فرانظري«بيشتر بر مباني خيزد، برمي

و تجـويزي از آن  اقتصاد سياسي اسلامي در اين مقاله ارائه فرمول تبيينـي، هنجـاري
. است

هاي نظري سياسـت فهم جنبه)1: اهداف عمده پژوهش در اين مقاله عبارتند از
و معرفـت اسلام بر اسـاس ابعـاد هسـتيو اقتصاد در  فرمـول)2شـناختي؛ شـناختي

تبيين كارآمدي اين فرانظريه كه بر اسـاس ارائـه)3فرانظريه اقتصاد سياسي اسلامي؛ 
و روش و بهتر جوامـع انسـاني بـرتر كاملهاي عملياتي مربوط براي اداره راهكارها

تبيين رويكـرد اسـلام.فتاساس دستورات وحياني آن مورد بررسي قرار خواهد گر
و ارائه فرمول فرانظريه اقتصاد سياسي اسلامي بـا تأكيـد بـر منـابع  به اقتصاد سياسي

و سياسـت بـه  و كلامي در حـوزه اقتصـاد و فقـه فلسفي، فقهي ويـژه فقـه سياسـي
اي، خامنـههللا، آيـت)ره(اقتصادي برخي انديشمندان معاصر از جملـه امـام خمينـي 

و استا شدشهيد صدر .د شهيد مطهري انجام خواهد

و پيشين هاي صورت سوابق پژوهش درةگرفته فرانظريـه مـورد ادبيات موجـود
و نخســت دســته: شــوند اقتصــاد سياســي اســلامي بــه دو دســته تقســيم مــي متــون

و هستند هايي پژوهش كه تبيين اقتصاد سياسي اسلامي را با روش محوريت سياست
و يا محوريت؛اند يا اقتصاد پيش برده يعني اقتصاد سياسي اسلامي را بر پايه سياست

توانـد يك از اين دو روش نمي هيچبه طور قطع كه اند كردهو مركزيت اقتصاد تبيين 
ــد  ــه كن ــلامي را ارائ ــي اس ــاد سياس ــامع اقتص ــدل ج و. م ــون ــامل مت ــته دوم ش دس

اي كـه چهـارچوب اقتصـاد سياسـي اسـلام را در قالـب رونـده است هايي پژوهش
باند؛ كردهتاريخي تبيين  و البتـه در بريـده يعني بيشتر از هـايي از تـاريخ عد تاريخي

و اقتصاد را نمايان ساخته صدر اسلام پيوندبيشتر  اند بـدون اينكـه هاي ميان سياست
،آنچـه مـا در ايـن مقالـه در پـي ارائـه آن هسـتيم. مباني نظري آن را توضيح دهنـد 

و تبيين فرمول اسـت كـه مبتنـي بـر الگـوي»ظريه اقتصاد سياسي اسلاميفران«بندي
و رابطـه ايـن دو در حيـات  و سياسـت اقتصاد سياسي در رويكرد اسلام به اقتصـاد

و اخروي انسان  در. استدنيوي بدين ترتيب، ارائه فرانظريه اقتصاد سياسي اسـلامي
و نوآورانه  مباني اسلامي پردازانه در چهارچوبو تلاشي نظريهبوده نوع خود جديد
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. شود محسوب مي

و بـا تأكيـد بـر ابعـاد هسـتي و در راستاي تحقـق اهـداف ايـن مقالـه شناسـي
و در قسـمت دوم مبـاني معرفت شناسي، در قسمت اول مبـاني سياسـت در اسـلام

و اقتصاد. گيردميراقتصاد در اسلام مورد بررسي قرا در قسمت سوم رابطه سياست
و فرمـول. در اسلام مورد توجه است بنـدي فرانظريـه در قسمت چهـارم بـه تبيـين

. اقتصاد سياسي اسلامي خواهيم پرداخت

و مباني سياست در اسلام.1  اصول

اي بـه شـمار شناسي، در فلسفه سياسي اسلام توحيد مبناي هـر نظريـه عد هستياز ب
.رود مي

و فرمانروايي در جهان هستي جـز خـدا بـه كسـي)7( بر اين اساس حاكميت
درد و نـه و خداونـد نـه در آفـرينش و همه هسـتي تسـليم اوينـد يگر تعلق ندارد

قبول هر نوع حاكميتي جز خدا شرك ورزيدن بـه. اش شريكي ندارد حاكميت مطلقه
و. خداست و قبول حاكميت وي نوعي پرستش است هر نوع اطاعت از فرمان كسي

.شود پرستش غير خدا شرك به خدا محسوب مي
كس حـق حكومـت جز خدا هيچ1

و حق قانون و شناخت بشر ناقص است بر كسي نداشته . گذاري نيز ندارد زيرا درك

و حقوقي بدون آنكه مستند بـه بر اين اساس، فرمان بردن از قوانين اشخاص حقيقي
و كتاب، فـرامين  و تنها انبيا هستند كه از طريق وحي و انبيا باشد، شرك است وحي

ميها ابلا الهي را به انسان به. كنندغ و قوانين مستند در قالب نظام سياسي اين احكام
و سياسي خدا محسوب مـي  و سنت است كه تجسم حاكميت حقوقي و وحي شـود

.فرمانبرداري از چنين نظامي اطاعت از خداست
2

هـا در زمينـه اي از هسـت شناسي مسـلمانان بايـد بـه مجموعـه عد معرفتدر ب
و معاد باور داشته باشند به اعتقاد متفكران اسلامي در دل توحيـد بـه. توحيد، نبوت

و انديشه در برخـي آيـات. هاي اسلامي سياست نهفته است عنوان سنگ بناي عقايد
و جريان توحيـد در حيـات توسعه. همراه است طاغوتقرآن، عبوديت الهي با نفي 

و تشـريعي، مسـتلزم برپـايي جامعـه و اعتقاد به ربوبيت تكـويني و جمعي اي فردي
و حاكميت قوانيني است كه ناشي از خداوند است :موحدانه

.107قرآن كريم، سوره بقره، آيه.1

.64-65قرآن كريم، سوره نسا، آيات.2
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و كساني كه به موجـب:»و من لم يحكم بما انزل االله فاولئك هم الكافرون«
.خود كافراننداند، آنان آنچه خدا نازل كرده، داوري نكرده

1

در اسلام اعتقاد به توحيد در حد نصاب ضروري آن، تنها در سايه حاكميـت عملـي
و تمامي عرصه هاي حيات بشـري ممكـن اسلام در حيطه فردي، اجتماعي، فرهنگي

و امامت دو ركن ديگر عقايد اسلامي است. است و. نبوت تأمـل در سـيره پيـامبران
و اجـراي طاغوتان به اصلاح جامعه از هدف بعثت آنان نشان از توجه ايش ، مفاسد

و اسـتكبار. قوانين الهي دارد در اين رهگذر پيامبران زيادي به پيكار بـا سـران كفـر
و روحيـه پرداخته و سياسـت تـأثير داشـته اند، اعتقاد به معاد نيز در حيات اجتماعي

و  و جهاد عليه فساد و فداكاري و هدفطاغوت ايثار غايي حركـت را فراهم نموده
و نظام سياسي را ترسيم مي . كند اجتماعي

و سـعادت محور اصلي و بـراي تعـالي فلسفه سياسي اسلام در خدمت انسـان
و در خـدمت او معنـي. اوست و مديريت كلان جامعه براي انسان زندگي اجتماعي

و خواسته پيدا مي و بايد در جهت تأمين نيازها و اجـرا هـاي انسـان كند هـا طراحـي
و خواسته. شود و نيازها هـاي انسـاني بـه اين مهم نيازمند آن است كه ابعاد وجودي

برخلاف نگرش مادي كه در آن انسـان بـه مثابـه حيـواني. خوبي شناخته شده باشد
و هستي منحصر در همـين  و ادراكات او درباره امور مادي است است كه تمام رشد

ورويكر،از نظر نگرش اسلامي است،عالم مادي  هاي ديگري همچون بيني جهان دها
و نيازهاي او بـه طـور كامـل احاطـه  و ماركسيسم چون به انسان رئاليسم، ليبراليسم

و دربرگيرند،اي جامع توانند برنامه ندارند، نمي و سازنده همـه ابعـاد انسـانةفراگير
و رهبري كنند و او را مديريت .ارائه دهند

)8(

ح و در ديدگاه اسلامي تشكيل و عـدالت و دولت علاوه بر تأمين امنيت كومت
و روحاني نيز تأكيـد دارد  بـه همـين. در كل تأمين نيازهاي مادي بر نيازهاي معنوي

و به اجرا گذاشته شود كه بتوانـد مصـالح  علت بايد قوانيني در دولت اسلامي وضع
و اخروي انسان و اجتماعي مادي، معنوي، دنيوي .ها را تأمين كنـد فردي

بـر ايـن)9(
: تـوان بـراي نظـام سياسـي در اسـلام در نظـر گرفـت اساس سه دسته اهداف را مي

.44قرآن كريم، سوره مائده، آيه.1
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وياهداف غايي يا كلان كه ارتقا و تـأمين سـعادت ابـدي و كمال انسـاني  معنويت

و اهداف متوسط. جاودان براي همگان است و برابـري در شامل عـدالت اجتمـاعي
و پيشـرفت، برقـراري مدت كه رفاه اهداف معمولي يا كوتاهنهايت  عمومي، آبـاداني

و غيـره را دربرمـي  و امنيـت .گيرنـد نظم
)10(

اسـلام ... اسـلام ديـن سياسـت اسـت«
و همان همان و تربيـت طور كه به معنويات نظر دارد طور كه به روحيـات نظـر دارد

مي ديني مي و تربيت نفساني مي كند و تهذيب نفس طـور بـه ماديـات كند، همان كند
مينظر دار و مردم را تربيت .كندد

)11(

و اما در عصر غيبت، در فلسفه سياسي اسلامي شـرايط خاصـي بـراي مـديران
و اجتمـاعي. حاكمان در نظر گرفته شده است در مكتب اسـلام بـراي رفتـار فـردي
عرضـه شـده ايدئاليمدل مثلاً در عرصه حكومت. مراتب گوناگوني ارائه شده است

و علم ال و كه در آن عصمت دسترسـي نبـود هي مد نظر است، در صورت فقدان آن
و گاه مـدل اضـطراري بـراي حكومـت عرضـه به معصوم مدل هايي با شرايط كمتر

و هـيچ. شود مي و اسلامي دقيقاً رعايـت شـده در حكومت معصوم، مصالح عمومي
مراتب حكومت در نظام اسـلامي زند، اما با توجه به سلسله لغزشي از حاكم سر نمي

آن پس و شـكلي كـه نـازل و شكل برتـر حكومـت، مرتبـه از عدم دستيابي به نظام
در پس در عدم تحقق عالي. شودميجايگزين،است ترين مدل حكومتي كه معصـوم

رأس آن است، يعني در عصر غيبت بايد حكومت به كسي سپرده شود كه از جهـت 
و مـديريت، بيشـترين شـباهت را بـه معصـو  و كـارداني .م داشـته باشـد علم، تقـوا

تا جايي كـه حـاكم شودميتر بسنده طور در صورت فقدان آن به مراتب پايين همين
اي كـه بـا از حداقل نصاب صلاحيت جهت اداره حكومت برخـوردار باشـد، مرتبـه 

يابد كه طبعاً در هـيچ شـرايطي تنزل از آن، ديگر اهداف حكومت اسلامي تحقق نمي
.زيدنبايد اين شكل از حكومت را برگ

)12(

و جامعيـت نسـبت بـه پيـام؛يكي از اين شرايط علم به قانون اسلام است علم
و شناخت كافي نسبت بـه كتـاب خـدا كـه در اصـطلاح بـه آن فقاهـت گفتـه  الهي

.شود مي
آنچه به صورت اصـلي بـه«: اي در همين زمينه معتقد است االله خامنه آيت)13(

ا كننده امور جامعه بر مبنـاي تفكـر دارهعنوان شرايط اصلي براي مجري امور جامعه،
و عدالت ؛ البتـه فقيـه عـادل..اسلام لازم است، همين دو صفت است، يعني فقاهت
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و اداره امـور را هـم داشـته اگر بخواهد جامعه را درست اداره كند بايد قدرت تدبير
.»باشد

)14(

المللـي دولـت اسـلامي خواهي جهاني يكي از اصول روابـط بـين اصل عدالت
و. است و سـعادت مـادي و آرامـش واقعـي در نظام سياسي اسلامي ترسـيم ثبـات

و معنوي ملت ها در صورت تحقق عدالت در سطح جهاني است كه طـي آن انتظـار
و زمينه جهت تحقق اين هـدف مفهـوم)عج(سازي براي حاكميت امام عصر تلاش

الملـلي مطلوب روابط بـين الگو»الملل عادلانه روابط بين«بر همين مبنا. كند پيدا مي
.شود محسوب مي

)15(

و مباني اقتصاد در اسلام.2  اصول

مي عد هستيدر ب حاكميت. رود شناسي توحيد مبناي نظريه اقتصاد در اسلام به شمار
و مرز آزادي هاي اقتصادي، نحوه تجارت، قوانين الهي در مباحث اقتصادي نظير حد

و غيـره همـه برگرفتـه از توحيـد هاي پـول توليد، توزيع، مصرف، سياست و مـالي ي
.است

و مالك همه در جهان)16( . چيز از جمله انسان اسـت بيني اسلامي خداوند خالق

و برپادارند و پرورشةاو بر همه عالم احاطه دارد هـاي دهنده اسـتعداد جهان هستي
اش كـه شـامل همـه خداوند افـزون بـر هـدايت تكـويني. نهفته در موجودات است

شـود نيـز اي كه تشريعي خوانـده مـي ها را از هدايت ويژه شود، انسان موجودات مي
مي بهره و. سازد مند و سعادت دنيـايي هدايت تشريعي به معناي نشان دادن راه كمال

و روزي در جهـان. آخرتي، به انسان اختصـاص دارد  بينـي اسـلام، تقـدير معيشـت
ا انسان باها به دست خداوند است، البته اين و تدبير انسان مر و تلاش در تأثير كار ها

روزي منافات ندارد زيرا خداوند متعال از طريق اسـبابي كـه در هسـتي قـرار كسب 
و هرگز نظام علّ داده است، روزي بندگان را تقدير مي و معلولي جهان را لغـو كند ي

.سازد نمي
)17(

از ديـدگاه اسـلام شناسي اقتصـاد ترين مبناي معرفت شناسي مهم عد معرفتدر ب
از« و ماوراي طبيعت شامل بودن هستي در انديشـه. است» دو بخش اساسي طبيعت

و مـادي دنيـوي نيـز مـورد،اسلام ضمن توجه به آخرت تلاش براي رفاه اقتصادي
و حتي تلاش براي آباداني دنيا را نوعي عبادت تلقي  .استكرده توجه قرار گرفته

)18(
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هاي اسلام مـورد توجـه قـرار گرفتـه بـر گاهي در آموزه البته نكوهش دنياگرايي كه
زيرا اسلام بر اين باور است كه اگر همه توجه انسان بـه است نگرش خاصي استوار 

و غايـت زنـدگي شودطبيعت معطوف  فرامـوش) مـاوراي طبيعـت(، آنگـاه هـدف
و بـه هـدف آخرت. شود مي گرايي مطلوب نيز به معناي توجه همزمـان بـه طبيعـت

.است غايي
صرف منجر به فراموشي آخرت خواهـد شـد گراييِ بدين ترتيب، دنيا)19(
گرايي درست، هرگز از تمايلات به دنيا خالي نيسـت، بلكـه گـرايش بـه ولي آخرت

و طبيعت از امور فطري انسـان شـمرده مـي  )ع( حضـرت علـي چنانكـه. شـود ماده
عل«: فرمايد مي لا يلام الرجل و »امهحبيالناس ابناء الدنيا

مردم فرزندان دنياينـد)20(
.توان سرزنش كرد كس را بر دوستي مادرش نميو هيچ

)21(

و تكاليف به همين علت در اسلام توجه به دنيا در راستاي توجه به سننن الهي
از همـين رو در انديشـه اسـلامي بـا عـدم انكـار؛انسان براي سعادت اخروي است

و ماورا درها طبيعت انگيزهي تعامل طبيعت ي آخرتـي در سـاختار انگيزشـي انسـان
وةاين دنيا مؤثر است كه نتيجـ آن امكـان دخالـت پروردگـار در قـوانين اقتصـادي

و آخرتـي اسـت؛ البتـه ايـن محدوديت هايي براي انسان با توجه به مصـالح دنيـايي
در. شـود تري باعث منافع اخروي مـي ها در افق بزرگ محدوديت بـر همـين اسـاس

ايهـ منـدي هاي برتري در افق بالاتري كه شامل بهره شناسي اسلام لذت الگوي انسان
و آخرتي مي .وجود دارد،شود مادي، معنوي

)22(

اهداف نظام اقتصادي در اسلام نيز در سه حـوزه اهـداف،همچون نظام سياسي
و اهداف معمولي قرار مي ب. گيرد غايي، اهداف متوسط اهداف غايي، يادآوريعددر

و ماديات يك هدف ذاتي نيست بلكـه وسـيله مي اي اي بـر شود كه در اسلام اقتصاد
زيربنا اقتصاد نيست، براي اينكـه غايـت انسـان اقتصـاد«. رسيدن به قرب الهي است

برنامـه اسـلام ... نيست، انسان زحمتش براي اين نيست كه فقط شكمش را سير كند
و هـم آنجـا) دنيا(اين است كه اين انسان را جوري كند كه هم اينجا  صحيح باشـد

.»)آخرت(
)23(

و اقتصاد وجـود دارد در انديشه اسلامي پيوند نا اسـلام.گسستني بين معنويات
و مـادي معنويـت را مخلـوطةبه گون . اسـت كـرده خاصي در دل اهداف اقتصادي

و تفاوت مهـمتروشي اجرايي اسلام براي حقق اين هدف كه گوياي كاركرد حقيقي
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هـاي هاي اسلامي با ساير رويكردهاي اقتصادي است، علاوه بر اينكه فعاليت انديشه
كه مطابق سرشت روحـي كرده عبادي معرفي نموده؛ قوانيني وضعياقتصادي را امر

و در جهت كمال انساني باشد در اسلام رفتارهاي اقتصـادي نظيـر تـلاش.و معنوي
و يا پرداخت ماليات و امرار معاش و براي كسب درآمد هاي اسلامي همچون خمس

و بدون اگر با قصد تقرب به پروردگار انجام شوند،زكات يك امر عبادي تلقي شده
مي،قصد تقرب به پروردگار . شوند فاقد ارزش محسوب

و پيشرفت نيـز نظـام اقتصـادي به منظور تحقق اهداف متوسط همچون عدالت
هـاي زكات يكي از ماليـات. هاي اجرايي كاملاً مستقلي ارائه كرده است اسلام روش

ش اسلامي است كه براي تحقق عدالت پيش و بر اساس فقه اسـلامي يكـي از بيني ده
و از مسائل مهم عبادي هايتضرور و واجب مالي استـدين اسلام در. اقتصادي
و توصـيه براي اسلام و خمس، جزيه، خراج تحقق عدالت اجتماعي علاوه بر زكات

و غيـره انفاق، وقف، قرض،فراواني به صدقات مستحبي و هديـه الحسـنه، بخشـش
به منظور تحقق عدالت در اسلام جايگاه معنـوي خاصـي بـراي همچنين. شده است

به علاوه اينكه اسـلام؛در نظر گرفته شده»صله ارحام«ارتباطات خانوادگي با مفهوم 
و ثروت قوانين ارث را وضع براي   كه بر اساس قـوانين آنْ كرده توزيع عادلانه اموال

و خويشان پس از مرگ انسان از ثروت .شـوند مـي منـد بهرهوي هاي ارحام، اقوام
)24(

و حرمـت برخـي فعاليـت سالم و سازي درآمدها، ممنوعيت احتكار هـاي اقتصـادي
و مستقل اسلام براي تحقـق  و برابري از ديگر راهكارهاي اجرايي توصيه به برادري
عدالت است؛ بنابراين تحقق عدالت صرفاً وظيفه دولت نبوده بلكـه آحـاد مسـلمانان 

. براي تحقق آن نقش دارند

در تحقق اهداف معمولي يا كوتـاه از سوي ديگر براي و پيشـرفت مـدت رفـاه
و توليـد  و فعاليـت و توسـعه، كـار و آبـاداني، رشـد اسلام تأكيد بسياري بر عمران

و غيـره اقتصادي در بخش و تجـارت هاي گوناگون كشاورزي، صـنعتي، بازرگـاني
.شده است

و پرهيـز از حـرص)25( زي،ور در اسلام در عين توصيه به مسائل اخلاقي
و پيشـرفت. استتوليد ثروت به عنوان يك هدف معمولي مورد تأكيد اسلام  رشـد

و كاهش  و حاكم فاصله اقتصادي در اسلام هدفي براي رفاه عمومي، عدالت طبقاتي
و اخلاقي است شدن ارزش و روش. هاي انساني هـايي بـراي در اين راسـتا، قـوانين



ي
س

يا
س

م
لو

ع
مه

نا
ش

وه
پژ

�
ل

سا
ش

ش
م

�
ره

ما
ش

2
�

ار
به

1
3

9
0

20

مي ايجاد اشتغال در نظر گرفته شده كه از جمله و بهر آنها آن كـهةتوان به حذف ربا
و اشـتغال خواهـد شـد؛ ايجـاد منجر به هدايت سرمايه هاي پولي بـه سـمت توليـد

و تجارت، اجـاره، مضـاربه، مسـاقات،  و فروش ساختارهاي توليدي همچون خريد
و غيره اشاره .كرد جعاله، منع احتكار، منع كنز پول

)26(

و به منظور اسلاميدر نظام اقتصاد تحقق اهداف عدالت اقتصادي، زدودن فقـر
برداري مسـلمانان برقراري رفاه عمومي در مرحله توزيع پيش از توليد در شيوه بهره

و مباحات حدودي همچون قاعـده حيـازت از ثروت هاي طبيعي همچون زمين، آب
و  و ثروت در دست گروهـي خـاص و غيره مشخص شده كه از انباشته شدن منابع

.كنـد وهي ديگر جلـوگيري مـي محروميت گر
هـاي گـرفتن ماليـات بـا همچنـين)27(

و توزيع مجدد آن  موجـب،طبقـات محـروم بين گوناگون از طبقات ثروتمند جامعه
و نيـز پيشـرفت همزمـان بخـش كاهش شكاف هـاي مختلـف جامعـه هاي طبقـاتي

.شود مي
)28(

و احتـرام بـه آن بـه نحـو« اسلام يك رژيم معتدل بـا شـناخت مالكيـت
و مصرف، اگر به حـق بـه آن عمـل شـود چـرخم هـاي حدود در پيدا شدن مالكيت

و عدالت اجتماعي كه لازمه يك رژيم سالم است اقتصاد اسلام به راه مي تحقق،افتد
.»يابد مي

)29(

و فرهنگ.3 و معنويات(رابطه اقتصاد، سياست  در اسلام) اخلاق

و تبيين نظريه اقتصاد سياسـي اسـلامي ضـرورت بررسـي و تعامـل اقتصـاد رابطـه
مي سياست در اسلام را برجسته نمايد زيرا هدف نظريـه اقتصـاد سياسـي اسـلامي تر

و سياست از منظر اسلامي است و تبيين تأثيرات متقابل اقتصاد يكـي از ايـن. توجيه
و اقتصاد به و تأثيرات متقابل، موضوع رابطه دولت ويژه مباحـث مالكيـت اقتصـادي

و مالكيتدر. دولت است نظام اقتصادي اسلام، مالكيت خصوصي، مالكيت عمومي
،در انديشه اسـلامي. به عنوان مباني مالكيت پذيرفته شده است) دولت اسلامي(امام 

و تملك از راه و مالكيت خصوصي با قيد شرايطي از جمله حلال بودن هاي مشروع
و احكام حكومتي مورد پذيرش . قرار گرفتـه اسـت عدم تزاحم آن با مصالح عمومي

و حـق واگـذاري، بخشـش، هبـه،،خصوصي منشأ اصلي ايجاد مالكيت كـار اسـت
و غيره نيز از ديگر موارد ايجاد مالكيـت  در. شـود محسـوب مـي وقف، اجاره، ارث
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و صاحب اصلي جهـان در اسلام مالكيت خصوصي به طور امانت از جانب خداوند
آن اختيار انسان قرار گرفته، لذا انسان در و در حدود قواعد در و امين مقام جانشين

انجـام،تصرف كرده وظـايف خـود را نسـبت بـه آنچـه بـه او سـپرده شـده اسـت 
.دهد مي

و درياهاسـت ها، سواحل رودخانه شامل معادن، جنگل مالكيت عمومي)30( ها
و تنها بهره كه هرگز به مالكيت خصوصي درنمي برداري از مواد آنها بـر اسـاس آيند

و ريزش كار مستقيم مجاز شناخته شده استحيا به اين ثروت. زت عمـوم«ها متعلق
و اختصاص به مسلمين ندارد» مردم . است كه تابعيت دولت اسلامي را دارند

و رهبري مالكيت دولتي كه مقصود از آن مالكيت امام يا مالكيت منصب امامت
و ثروت دولـت اسـلامي منتقـل هايي اسـت كه بـه امت اسلامي اسـت، شامل انفال

و يا پس از فعاليت مي فلسـفه وجـودي. آيـد هاي اقتصادي دولت به دست مـي شود
مالكيت دولت اسلامي مبتني بر مسئوليت حكومت در نظارت كلان بر تحقق اهداف 
و  و عـدالت اجتمـاعي و خدمات عمومي، ايجاد رفـاه و انجام وظايف كلان اسلامي

و حفـظ اسـتقلال مسـلمين  از اقتصادي و آزادي امـتو حفاظـت تماميـت ارضـي
اراضـي كـه بـدون جنـگ در اختيـار دولـت(مالكيت دولت يا انفال. اسلامي است

جنگـي، غنـايم هـاي مـوات، شـامل معـادن بـاطني، زمـين) اسلامي قرارگرفته است
در ماليات و و مؤسسه ها . هاي دولتي است آمدهاي ناشي از اموال

ازها قرن شهيد صدرديدگاه از و سوسياليسـتي پيدايش نظام سـرمايه قبل داري
در تـاريخ نظـام. پذيرش سه نـوع مالكيـت تبيـين نمـوده اسـت اسلام اقتصاد را بر 

داري ليبرال مالكيت خصوصي به صورت شكل واحد مالكيت پذيرفتـه شـده سرمايه
و تنها پس از بروز مشكلاتي در،بود و مالكيت دولت نيز مالكيت خصوصي محدود

شدكنا در نظام اقتصاد سوسياليستي نيز بـا نفـي مالكيـت.ر مالكيت خصوصي ايجاد
 و تنهـا شـكل مالكيـت مـورد قبـول خصوصي، مالكيت عمومي به عنوان اصل نظام

و پس از ناكامي بـا. ها، مالكيت خصوصي نيز در كنار آن رسميت يافـت پذيرفته شد
صاد اسلام را محصول تركيبـي توان اصل مالكيت مختلط در نظام اقت اين توضيح نمي

و عمومي دو نظام سرمايه به از مالكيت خصوصي و سوسياليستي دانست، ويـژه داري
و حقوق مالكيت ولي امر يا دولـت كه مفهوم مالكيت، حق مالكيت فردي، اختيارات

.در نظام اقتصاد اسلام نسبت به آن دو نظام متفاوت است
)31(
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و فقهي اسلام) فرهنگي(هاي معنوي ارزشآزادي اقتصادي در چهارچوب.1-3

آزادي افـراد. هايي براي آزادي اقتصادي وجود دارد بر اساس بينش اسلام محدوديت
و ديگـر عينـي  در نظام اقتصاد اسلام از دو محدوديت برخوردار است كه يكي ذاتي

مي محدوديت ذاتي محدوديتي است كه از روح انسان: است از ها سرچشمه و گيـرد
و اجتماعي اسلام بـا مبـاني اعتقـادي سرچشـمه گرفتـه آم يزش دستورات اقتصادي

و مقررات مربوط به تحريم ربا، احتكار، اسراف، بهره. است بـرداري از منـابع احكام
و احكام ديگـر  هـاي اقتصـادي را محـدود آزاديدر عمـل،طبيعي، مكاسب محرمه

از مي و افـراد كه اين محدوديت از اعتقاد آنجا كند؛ البته دروني افراد سرچشمه گرفتـه
ــرده  ــاب ك و انتخ ــه ــه پذيرفت ــدوديت آن را آزادان ــا احســاس مح ــد از طــرف آنه ان

.شود نمي
و بـر)32( محدوديت عيني، محدوديتي است كه از خـارج از وجـود انسـان

آيد زيرا براي اجراي احكام اسلام اساس اصل نظارت حكومت اسلامي به وجود مي
و مباني اعتقادي افراد تكيه نشده است .تنها به عامل دروني

گرچه ايـن عامـل در)33(
و ايجاد انگيزه براي عمل افراد به احكام ضروري است، اما به هيچ روي كافي نبوده،

و حمايـت از مصـالح دولت اسلامي وظيفه نظارت بر ح و قوانين سن اجراي احكام
و ارزش و حفظ اصول را عمومي جهت تحقق عدالت اجنماعي و الهـي  هاي انساني

حبر دولت علاوه،همين اساسبر. داراست و قـوانين نظارت بر سن اجراي احكـام
ا مي و در زمينـه تواند براي تنظيم هـايي كـه مور اقتصادي به وضع مقـررات بپـردازد

و وجوب آن  اين ترتيب اگر امرهب. گيري كند اعلام نشده تصميمصراحتبهحرمت
در مباحي را دولت اسلامي ممنوع كند، آن امر مباح حرام مي و كه انجام صورتي شود

مي،توصيه كند آن را .شود واجب
و)34( قوانين ثابت اسـلام در دولت در زمينه احكام

و نظارت بـر اجـراي احكـام،حيطه اقتصاد كه از جانب شرع تعيين شده به پيگيري
و مقررات مي و در صورت مواجهه با تعدي از اين قوانين و،پردازد جلوي انحـراف

و بخش خصوصي را مي .گيرد تخطي بازار
در واقع احكـام حكـومتي بـه عنـوان)35(

م عناصر متغير، مي و گنجـايش اسـلام تواند مقتضـيات بـراي بنـاي توسـعه ظرفيـت
و ساماندهي پديـده  و گوناگون اجتماعي، سياسي هـاي نوظهـور در سـاخت اقتصـاد

.سياست جامعه باشد
)36(

و نيز رفع نيازهـاي خـود، بـه انسان براي سازمان و اجتماعي دهي روابط فردي
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و و اسـلام نيـز بـا تشـخيص ايـن نـوع نيازهـا و قوانين ثابت احتياج دارد مقررات
از سـوي ديگـر، انسـان؛ثابت انسان، قوانين ثابتي را ارائـه كـرده اسـت هاي ويژگي

رو ايـن نيازهاي متغيري نيز دارد كه به طور طبيعي احتياج بـه احكـام متغيـر دارد؛ از 
ميت است كه بـر اسـاس آن، بـدون پـذيرش اسلام، اختيارات گسترده حاك سازوكار

توان اين نيازهاي متغير را در راستاي اهداف مورد نظـر اسـلام نسخ قوانين ثابت، مي
اين نوع نيازها مربوط به حوزه گسـترده روابـط مختلـف انسـان بـا. به سامان رساند

و با انسان رات عامل اساسي پيدايش مقـر بنابراين)37(؛هاي ديگر است خدا، با طبيعت
وجـود انسـان بـهو احكام حكومتي، نيازهاي جديدي اسـت كـه در روابـط متنـوع 

كهآيد مي و مقررات ايـن بخـش را حاكميـت اسـلامي بـر؛ از همين روست قوانين
و مكاني وضع  و مقتضيات زماني و شرايط .استكرده اساس تشخيص مصلحت

)38(

تخصــيص تكليــف موضــوعاتي از قبيــل واردات، صــادرات، نشــر اســكناس،
هـاي متغيـر، تعيـين نـرخ ارز، بـر اسـاس اختيـارات اعتبارات بانكي، تعيين ماليـات 

شود؛ زيرا شارع، حكم شرعي آنهـا را بـه صـورت يـك حاكميت اسلامي تعيين مي
و اجتهاد كنـد  رو ايـناز؛قضيه حقيقيه تبيين نكرده تا حاكميت بتواند آنها را استنباط

م نه اينكه كشـف، ورد اشاره را تشخيص دهدحاكميت بايد حكم شرعي موضوعات
و در قالـب قـانوني ارائـه كندو اجتهاد  ؛ يعني مصاديق متغير قواعد كلي را تشخيص

و دهد؛ بنابراين نياز هاي متغير در سايه تكامل حيات اقتصادي جامعه به وجود آمـده
مينوپديد هاي در قالب پديده و كه بـين اهـداف اقتصـ چنان؛دهند خود را نشان ادي

و  ديگر اهداف سياسي، اجتماعي، فرهنگي نظام حاكم بر جامعـه نيـز ارتبـاط دقيـق
در.تنگاتنگي وجود دارد و درجـه اولويـت هـدف برتـر بر اين اساس، تعيـين وزن

و جان. پذيرد ساحت اقتصاد، از طريق مقايسه آن با ديگر اهداف نظام انجام مي مايـه
و سنجش ملاك چنين مقايسه مصلحت عامـه اسـت كـه در قالـب حكـم اي رعايت

.كندميحكومتي بروز 
)39(

و. كنـد احكام ثابت، ماهيت نظام را حفـظ مـي و قـوانين ثابـت بـدون احكـام
هاي اقتصادي كاملاً متضادي نسبت بـه اقتصادي اسلامي امكان دارد نظامتغييرناپذير 

و همه نيز با عنوان اقتصاد اسلام معرفي شـوند  ثابـت موجـب ايـن احكـام. يكديگر
و چهارچوب آن محفوظ بماند مي .شود اصول نظام اقتصاد اسلام

به كمك احكـام)40(
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و مقابلـه بـا متغير، دولت مي تواند با توجه به احكام ثابت براي حفظ منافع عمـومي
و مسائل جديد تصميم و آزاديِ. گيري كند شرايط و عمـل بدون احكـام متغيـر  رأي

ت،قانوني دولت را نظام اقتصادي و مسـائل جديـد اقتصـادي  وان مقابله با مشـكلات

.نخواهد داشت
و اختيارات گسترده دولت يا ولـي امـر در نظـام اقتصـاد)41( وظايف

و برخلاف سرمايه داري كه پس از تجربه شكسـت اسلام ريشه در منابع فقهي داشته
و اولي ـ ه اصل عدم مداخله دولت، مجبور به تجديد نظر در آن شـد، از اصـول مهـم

همچنين اختيارات وسيع ولي امـر يـا دولـت در اقتصـاد اسـلام. اقتصاد اسلام است
و سلب فعاليت هرگز موجب تمركز برنامه هاي اقتصادي افـراد ريزي در دست دولت

از. شود نمي) سوسياليسممانند( و قـوانين ثابـت، دولـت اسـلامي بـا حفـظ احكـام
و اختيارات وسيعي در وضـع مقـررات برخـوردار بـوده  ، امكـان مقابلـه بـا مسـائل

و دولـت. مشكلات اقتصادي را دارد و وظايف ولي امـر احكام مربوط به اختيارات
و سوسياليسـتي وجـود داشـته، ها قبل از پيدايش نظام اقتصادي سرمايه كه قرن داري

و يا تلفيقي از آنها باشدةتواند نتيج نمي .تجربه اين دو نظام
)42(

دادن اهـداف بحث مالكيت خصوصي مقياس قـرار يكي از موضوعات مهم در
و سياسي است مي؛اقتصادي و يـا عمـل بـه به عنوان مثال توان به عدالت اجتمـاعي

و غيره اشاره  ؛ چنانچه بخش خصوصي كردقوانين اقتصاد اسلامي همچون نفي ضرر
و يـا بخواهـد حـق ثروت هايي را خارج از قوانين اسـلامي بـه دسـت آورده باشـد

توانـدمي) دولت اسلامي(خويش را به زيان جامعه استفاده كند، حاكم شرع مالكيت 
.اين حق را از او سلب كند

و مصالحها ضرورتعلاوه بر آن دولت اسلامي بنا به)43(
و يا تعديل آن بـر اسـاس اهـداف اختيار،اجتماعي سلب مالكيت خصوصي مشروع

دردولت. كلان اقتصاد سياسي اسلامي را نيز دارد و مصادر اسلامي اموالةبازگشت
دارنـدگان مالكيـت از آنِ زيرا در حقيقـت در ايـن بخـش،غيرمشروع وظايفي دارد

. اموال نامشروع نيست كه حقوق مربوط به مالكيت خصوصـي بـر آن مترتـب شـود 

گونه كه اشـاره شـد كسـب ثـروت بنـا بـه قـوانين اسـلامي چنانچـه مشـمول همان
و بـه دولـت اسـلامي شود،هاي اسلامي ماليات بايد به صورت ساليانه محاسبه شده

ــدون پرداخــت  و ب و چنانچــه كســب ثــروت از طريــق نامشــروع پرداخــت شــود
و يا به صورت تاريخي دست به دست شـده ماليات هاي شرعي به دست آمده باشد
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مي،باشد و حكومـت ...«:كندتواند آنها را مصادره دولت اسلامي اگر ما بـه قـدرت
و بـر هايي كه اين مالكان به ناحق متصرف شده م، ثروتبرسي اند، ضبط خواهيم كرد

و انصاف، مجددا ميان محتاجان توزيع خواهيم كرد .»اساس حق
)44(

و بازار.2-3  تركيب دولت

و اصـل در اسلام تصدي و بازار است گري اصلي اقتصاد در اختيار بخش خصوصي
و بازار، هم هم بر اين است كه بخش خصوصي و سو با اهداف كـلان اقتصـاد جهت

و توجه خاص بـه سياسي اسلامي از و معنوي جمله توجه خاص به كمالات انساني
و غيـره  و رفاه عمومي جامعه مسلمين، عزت اسلامي ؛ اسـت مقوله عدالت، پيشرفت

و يا در مقطعـي بنـا بـه و بخش خصوصي از اين اصول تخطي كند اما چنانچه بازار
حفظ عزت اسلامي با مالكيت اقتصادي بخش خصوصي در تنـاقض مقتضيات زمان 

و  و ولـي امـر مسـلمين اسـت باشد، در اين صورت بنا به آنچه در اختيارات حـاكم
و  توضيح آن در سطور پيشين گذشت، دولت اسلامي با در نظر گرفتن مصالح اسلام

منظـور بـه همـين. كنـد هـايي ايجـادو محـدوديت كردهتواند دخالت مسلمانان مي
در تصدي شرايط خاص در اسلام پذيرفته نيسـت؛ چنانكـه گري اقتصادي دولت جز

: دارد هـاي اقتصـاد توسـط دولـت بيـان مـي گري با نفي تمام تصدي)ره( امام خميني

و تصدي« و كنـار گذاشـتن ملـت كشاندن امور به سوي مالكيت دولت ،گري دولتي
.»راز شوداي است كه بايد ازآن احت كننده بيماري نابود

)45(

و بازار در جهت اهداف اقتصـاد گونه كه ماليات همان هايي بر بخش خصوصي
سياسي اسلامي وضع شده است، دولت اسلامي هم وظايفي در تأمين امنيـت بخـش 

و همچنـين نظـامي بـر عهـده دارد  و بـازار در ابعـاد اقتصـادي ب. خصوصي عـد در
و المللـي اقتصادي چنانچـه در روابـط تجـاري بـين  از جملـه سـاختارهاي قـانوني

و الملل صدمه اقتصاد بينةناعادلان ،بـازار اسـلامي وارد شـود اي بر بخش خصوصي
)هر(در همـين زمينـه امـام خمينـي. دولت اسلامي موظف به حمايت از بازار اسـت

اگر در روابط تجاري با اجانب خـوف آن اسـت كـه بـه بـازار مسـلمين«: فرمايد مي
و اقتصادي شود صدمه اقتصادي وارد و موجب اسارت تجاري واجـب اسـت،شود

و حرام اسـت ايـن نحـو تجـارت  .»قطع اين گونه روابط
از سـوي ديگـر دولـت)46(
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و در اسلامي نيز علاوه بر تأمين امنيت اقتصادي حمايت سياسـي در مواقـع خـاص
و بازار وظا حمايت از .في بر عهده دارديبخش خصوصي

)47(

از در اسلام علاوه بر خمس و زكات كه در متون فقهي مشـخص شـده، يكـي
در دولت اسـلامي ماليـات منابع درآمديِ مهمِ مباحث بسيار  راسـتاي هـاي اخذشـده

و به و بازار طوركلي عمـوم تحقق اهداف اقتصاد سياسي اسلامي از بخش خصوصي
توان نتيجه گرفت كـه خمـسمي)ره( با تدقيق در انديشه امام خميني. استمسلمين 

و بخش خصوصي مسـليمن در صـورت داشـتن شـرايط خاصـي كه بر عموم بازار
شود منبع هنگفتي از منابع درآمدي دولت اسلامي اسـت كـه در صـورت واجب مي
و تحقق مي تواند كاملاً نيازهاي دولت اسلامي را در تحقق اهـداف كـلان اقتصـادي

سـعي در با اين حال برخـي بـا تمسـك بـه بحـث زكـات)48(؛سياسي برطرف سازد
و. اند هاي دولت اسلامي داشته توسعه ماليات بسياري از متفكراني كه به ولايت فقيـه

و به عنـوان حكـم  حكومت اسلامي معتقدند به اختيار حاكم از طريق اعمال ولايت
اختيـارات دولـت در مورد)ره( چنانكه در اين ديدگاه امام خميني. اولي اعتقاد دارند

و بازار طبق شـرايط خـاص اسلامي در تعيين ماليات هاي جديد بر بخش خصوصي
: فرمايند زماني مي

در قانون اسلام چندين گونه ماليات است كه بعضي از آنها به طـور اجبـار«
مي گرفته مي و بعضي از آن به طور اختيار دريافت شود كه بايد هريك شود

اج آن ماليات. از آنها به طور اختصار تشريح شود بـار گرفتـه ها كه به طـور
در مي و آن و هميشـگي اسـت شود به دو گونه است يكي ماليـات سـاليانه

و مـورد تهـاجم اجانـب نيسـت، يـا  وقتي است كه كشور در آرامش است
در دوم ماليات به طور فوق. نيست انقلابي در داخل كشور و آن العاده است

فتـه وقت انقلاب خارجي يا داخلي است اين ماليات كـه در ايـن موقـع گر 
و بايد آن را ماليات غير محـدود ناميـد زيـرا مي شود ميزان محدودي ندارد

)49(.»بسته به نظر دولت اسلامي است

،نيز در مورد اختيار وضع ماليات از سوي دولت اسلامي يـا ولـي امـر شهيد مطهري
مي متغير بودن ماليات : دارد هاي دولت اسلامي را بيان
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و ديگري مسئله ماليات موضوع« از است آن، امر ثابتي نيست، امـري متغيـر
از... اختيارات حكومتي است او وضع ماليات اختيارات حاكم شرعي اسـت

ـ، غير اتومبيل، هرچه باشـد اتومبيلـ براي هر چيزي تواند در هر زماني مي
وضع كند؛ ايـن ربطـي بـه زكـات كند، ماليات مي طبق مصلحتي كه ايجاب

راندارد؛ بنابراين اين  نبايد با همديگر مقايسه كـرد كـه زكـات، ماليـات دو
هم اسلام و در غير اين موارد زكاتي نيست، پس در غيـر ايـن مـوارد است

)50(.»نيست مالياتي

 مباني فرانظريه اقتصاد سياسي اسلامي.4

و با تأكيد بر يافته و تحليل در اين قسمت از نوشتار هـاي هـاي پژوهشـي قسـمت ها
ف ميقبل به تبيين در واقـع ايـن قسـمت بـه. پردازيم رانظريه اقتصاد سياسي اسلامي

و نتيجه هاي قبل براي ارائه فرمـول فرانظريـه هاي قسمت گيري يافته نوعي بازخواني
آن. استاقتصاد سياسي اسلامي  و ايـن فرانظريـه گونـه كـه از فهـم منـابع اسـلامي
و آرا ، شهيد صـدر،)ره(ام خمينيام( انديشمندان بزرگ اسلامييبازخواني نظريات

و شهيد مطهري االله خامنه آيت شـده در ايـن راسـتا تحليل اصول ارائهوو تجزيه)اي
بـر سـه دسـته مبـاني،،هاي گذشته اين نوشتار حاصل گرديـد گونه كه در قسمت آن

و اهداف تأكيد دارد و جايگـاه والاي فرهنـگ ارتباط نظام)1: اصول و(مند اخـلاق
و ار و پيشـرفت؛)2اسلامي؛) هاي انسانيزشمعنويات و رفاه ابزارهـاي)3عدالت

و پيشرفت و رفاه در اين قسـمت از نوشـتار بـه شـرح ابعـاد. اجرايي تحقق عدالت
مي سه . پردازيم گانه فرانظريه اقتصاد سياسي اسلامي

و جايگاه برتر فرهنگ ارتباط نظام: اهداف غايي.1-4  مند

 در اقتصاد سياسي اسلامي

و سياست پيوندي ناگسستني با فرهنـگ در فرانظريه اقتصاد سياسي اسلامي، اقتصاد
و معنويات( تك) اخلاق و نگرش و رسيدن بـه اهـداف بعدي در آن نفي شده داشته

و سياسـت در اسـلام در يك نظام جامع تئوريزه مي ،شود زيرا اهداف غايي اقتصـاد
به(فرهنگ متعالييارتقا و رسيدن رو ايـناز؛انسـان اسـت) كمال نهـايي معنويات

و مـادي از رهگـذر برخـي رذايـل چنانچه توجه به پيشرفت هاي سياسي، اقتصـادي
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و آزمندي صورت پـذيرد، چنـين پيشـرفتي را اخلاقي همچون حرص، حسد، طمع
پذيرد زيرا چنين اهدافي با اهداف غايي اقتصاد سياسـي اسـلامي منافـات اسلام نمي

ع و بلكه به ميداشته و. شود نوان يك مانع تلقي و اعتقـادات در تقدم اهداف غـايي
مي ديگر ارزش توان به صـدر هاي والاي انساني در فرانظريه اقتصاد سياسي اسلامي،

و اصـلاح امـور مـردم،)ص( پيامبر اسلام. اسلام اشاره كرد در كنار بيـان اعتقـادات
و معنويات، همزمان به مسئله ابلاغ احكـام  و تبليـغ آن در بـين تهذيب نفس اسـلام

و پيـروان آن حضـرت حتـي در ايـن راه پيامبر. عموم مردم پرداخت گرامي اسـلام
و محروميت متحمل شكنجه و آزارها و اقتصـادي قـرار گرفتنـد ها بـه؛هاي سياسـي

طالـب در شعب ابي خود، اي كه برخي از مسلمانان براي تحقق مسائل اعتقادي گونه
عمـل بـه برايو حتي گروهي از مسلمانان شدند اقتصاديمحاصره توسط مشركان 

و مصون ماندن از آزارهاي مشركان، به سرپرستي  و)ع( طالب بن ابي جعفراعتقادات
؛ بنابراين در تحقق اهـداف غـايي كردندبه حبشه هجرت)ص( به تشويق پيامبر اكرم

و وظـ ايف دولـت اقتصاد سياسي اسلامي در سطح كلان، مسائل اخلاقـي، اعتقـادي
و  و استقلال سياسي مقدم بر ساير اهـداف اقتصـادي اسلامي در حفظ عزت اسلامي

. مادي است

وييانــد دســتورات اســلام مبنــي بــر راســتگو برخــي مــدعي ســوي ديگــر از
و خوش امانت و تشويق به صبر و توصي داري و نهي از تقلب  كمك به فقراةاخلاقي

و منع جمعو جلوگيري از ثر ظلم و قرار دادن يكي از عبادات آوري وت از راه حرام
و روزه، از حـدود دسـتورات اخلاقـي  و حج واجب همچون زكات در رديف نماز

و هيچ و تجاوز نكرده شـهيد صـدر بـا نقـد. نداردكنندگي تنظيمگاه شكل اجتماعي
به«: دارد چنين ديدگاهي بيان مي هاي ويژه در زمينه هرچند در كليه دستورات اسلامي

خورد، ليكن چنـين نيسـت كـه اسـلام گوناگون اقتصادي، جنبه اخلاقي به چشم مي
و تـوجهي بـه تنظيمـات اجتمـاعي در امـور  صرفاً به تربيت اخلاقـي فـرد پرداختـه

و حقـوق. اقتصادي نداشته باشد و ظلـم در واقـع اسـلام از توضـيح مفـاهيم عـدل
و اقتصادي هستند غافل نبوده بلكـه حـدودـ ها كه مفاهيمي سياسي انسان اجتماعي

و قوانين كلي هـاي را بـراي زنـدگي اجتمـاعي در زمينـهاي عدالت را روشن ساخته
و غيـره وضـع  و نحوه تجارت و توزيع ثروت مـثلاً)51(؛اسـت كـرده گوناگون توليد
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و همسـايگان فقيـر خـود هنگامي كه ثروتمندان را تشـويق بـه دسـتگيري بـرادران
نمايد، تنها به دستور اخلاقي اكتفا ننموده بلكه دولت اسلامي را ملـزم بـه تـأمين مي

.زندگي مرفه براي تهيدستان نموده است
)52(

هاست ولي ساختار عبـادي آن دليـل ترين عبادت شكي نيست زكات كه از مهم
و نمايانگر وجود يك نظام اجتمـاعي نيست بر اين  كه داراي محتواي اقتصادي نبوده

و يـك. براي زندگي اقتصادي در اسلام نيست لذا زكات صرفاً يـك عبـادت فـردي
، بلكـه در رديـف تنظيمـات اجتمـاعي نيستتمرين اخلاقي صرف براي ثروتمندان 

.براي زندگي انساني قرار گرفته است
كه از سوي ديگر)53( اسلام توصـيه بـه هنگامي

فعاليت اقتصادي را عبادت معرفي نموده، انسـان را صـرفاً بـه ايـن عبـادت دعـوت 
و در كنار آن ضرورت تخصيص وقت مناسبي در شبانهو كند نمي روز براي عبـادت

و نيـز زمـاني  و حرام خداونـد و زماني را براي شناختن حلال و انس با خدا را ذكر
حلا براي استفاده از لذت و هاي و برخي ديگر از اعمال عبـادي نظيـر حـج، نمـاز ل

مي،غيره .دهد مورد تأكيد قرار
)54(

و پيشرفت: اهداف متوسط.2-4 و رفاه  عدالت

 در فرانظريه اقتصاد سياسي اسلامي

ا(در مدل آرماني اقتصاد سياسي اسلامي، معصومين از) علـيهم اجمعـيناللهصـلوات
و جانب خداوند براي هدايت انسان بـه بيـان؛انـد حكومت بر مردم منصوب شده ها

خداوند متعال كه خود عادل مطلق است در حوزه تشريع با ارسال معصـومين،ديگر
هـا كه در حقيقت راهنمايان انسـان را براي تحقق عدالت ويژگي عادل بودن حاكمان 
و عدل هستند و كمال انساني تأكيـد. امـري الزامـي دانسـته اسـت،به سوي هدايت

و عدالت فردي در جامعه اسلامي به عنـوان اسلا نخسـتينم بر عصمت رهبران، تقوا
و ولايت به دليل آن است كـه تـا شخصـي خـود را اصـلاح  شرط رهبري، مديريت

را نكرده باشد نمي و هدايت الهي رهنمون سازدبتواند جامعه  زيـرا)55(؛ه سمت عدل

كه، ولايت فقيه، بـه معنـاي به علاوه اين. ترين هدف دولت اسلامي است عدالت مهم
و روحـي داراي شايستگي ولايت فردي است كه علاوه بر مقام فقاهت هاي اخلاقي

و مسلمين باشد و پايبند به مصالح اسلام و در عمل به قانون متعهد و. بوده عـدالت
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مراتب دروني براي كنترل قدرت حاكم است كه وجود آن در سلسلهيتقوا سازوكار
و دوري از فساد اسـت كارگزاران  بـه؛حكومتي ضمانت اجراي دقيق قانون اسلامي

بيان ديگر در انديشه اسلامي عدالت فردي زيربناي تحقـق عـدالت اجتمـاعي اسـت 
و جزئـي تـدوين شـده باشـد، زيرا هرقدر هم كه عدالت توسط قـانون  گـذار دقيـق

مي. اي دارد قانون اهميت ويژهةكنند اجرا تواند به فراموشي قانون خوب را مجري بد
.و وارونه جلوه دهدكرده سپرده يا تحريف 

)56(

و فرهنگـي در انديشه اسلامي علاوه بر ب تحقـق عـدالت، لـزوم در عد اعتقادي
و خشونت در موارد لزوم عليه بر زنندگان فضاي عدل جامعـه بـرهم استفاده از زور

دردر. دولت اسلامي تجويز شده است اسـلام، عـلاوه بـر تحقق عدالت جهاني نيز
و انسانيت حقيقي كه براي دولت  و عدالت و صدور مفاهيم معنويت وظايف تبليغي
و  و نصيحت بسنده ننمـوده و آحاد مسلمين مشخص شده، صرفاً به موعظه اسلامي

و اقتصادي در برابر دولـتو در امتداد آن استفاده از ابزارهاي سياسي هـاي زورگـو
مو قدرت تلاش براي استقرار ساختارهاي. رد تأكيد قرار داده استطلبان فاسد را نيز

و لزوم عـدالت عادلانه بين خـواهي جهـاني در انديشـه اسـلامي داراي ابعـاد المللي
و بـه بيـاني ديگـر، هـدف مهـم اقتصـاد؛فرهنگي است اقتصادي، سياسي، اجتماعي

و  و رفاه در راستاي دستيابي به رسـتگاري و سياسي اسلامي تثبيت عدالت سـعادت
. استهدايت انسان 

و پيشرفت در فرانظريه اقتصاد سياسـي اسـلامي و رفاه در تبيين اهميت عدالت
هـاي اقتصـادي همچـون نفـي بايد اذعان نمود بسياري از قوانين شرعي در فعاليـت 

و غيـره در همـين راسـتا  و سـتم و بهره، نفي ظلم ضرر، خيارات معاملات، نفي ربا
وظايف ثابت دولت اسلامي در تحقق عـدالت اجتمـاعي،. اندتهمورد تأكيد قرار گرف

و سياست و درآمدها(هاي توزيعي توليد و) منابع و نيـز وظـايف بخـش خصوصـي
و زكات يكي ديگر از راهكارهـاي اسـلام و پرداخت خمس در بازار در زمينه توليد

ا چنانچه اين ماليات. عدالت استتأمين  جتمـاعي، هاي اسلامي براي رفع مشـكلات
و رفاه عمـومي جامعـه اسـلامي، بسـنده ننمـود، دولـت اسـلامي بـر اسـاس امنيتي

و زكات، وضـع تواند، ماليات اختيارات گسترده خود مي تـا كنـد هايي غير از خمس
عدالت در جامعه محقق شود؛ البته اسلام با در نظر گرفتن اختيـارات گسـترده بـراي 
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هاي ارزشـي، معنـوي، سياسـي، فرهنگـي،هدولت اسلامي تكاليف مهمي نيز در زمين
و حمايت از بازار براي آن قرار داده است . رفاه عمومي، امنيت

و تعالي داراي بار معنايي فراتراي در فرانظريه اقتصاد سياسي اسلامي، پيشرفت
و قدرت سياسي استاز ب و پيشرفت حقيقي در اسلام. عد اقتصادي اخلاقـي،تعالي

و و كمال و سياسي ذيل ايـنو معنوي و هرگونه پيشرفت اقتصادي قرب الهي است
و  و مفهـوم پيشـرفت بـا همگـامي عـدالت اقتصـادي مفهوم محـوري تفسـير شـده

بـه بيـاني ديگـر، در فرانظريـه اقتصـاد سياسـي. گيـرد اجتماعي مورد تأييد قرار مـي 
و قدرت در چهارچوب ارزش و فقهـي اسلامي توليد ثروت  هـاي انسـاني، اخلاقـي

و پيشرفت جامعه اسلامي وكمـك و در صورت قصد خير مورد پذيرش قرار گرفته
مي،به محرومان . شود يك حسنه نيز محسوب

و پيشـرفت، در فرانظريه اقتصاد سياسي اسلامي امـا، عـدالت اجتمـاعي، رفـاه
و حاكم شدن ارزش كاهش فاصله و اخلاقـي در اولويـت هاي طبقاتي هـاي انسـاني

و برخـورداري از رفـاه ازآنجاكه،؛است در فرانظريه اقتصاد سياسي اسلامي، عدالت
مي عمومي بر اساس مباني انسان و اخلاقي تعريف شود، رشد وتوسـعه ملـي شناسي

و شكاف به بهاي نابرابري هـاي بـه عـلاوه، سياسـت. هاي طبقاتي پذيرفته نيسـت ها
حو توزيع ماليات زه توزيع درآمـد خلاصـه هاي اسلامي براي رفع نياز فقرا صرفاً در

ريزي بـراي حـل مشـكلات هاي اشتغال از طريق برنامه شود، بلكه ايجاد فرصت نمي
و بخش خصوصي اساسيءجز،اقتصادي نيازمندان ترين وظايف دولت اسلامي بوده

را راستا با سياستهمين نيز در  هاي تشـويقي اسـلام در ابعـاد مختلـف ايـن رونـد
اس. بخشد تسريع مي اس در فرانظريـه اقتصـاد سياسـي اسـلامي بـراي تحقـق بر اين

و نيازهـاي  و پيشرفت از جمله رفع نيازهاي فقرا هم به حل مشكلات و رفاه عدالت
و هم سياست كوتاه . هاي درازمدت مد نظر قرار گرفته است مدت توجه شده

بيني عملياتي تحقق پيش: كارآمدي فرانظريه اقتصاد سياسي اسلامي.3-4

و پيشرفت عدالت،   رفاه

و پيشـرفت از عوامـل ايجـاد تحقـق عـدالت ايجاد اشـتغال، رشـد اقتصـادي، رفـاه
و اسـتقلال  اجتماعي در جامعه است كه به دنبال خود، سـاير اهـداف چـون امنيـت
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و سياسي را نيز در پي خواهد داشـت بـدين لحـاظ، در فرانظريـه اقتصـاد. اقتصادي
و رفع  و فقهـي سياسي اسلامي ايجاد اشتغال بيكاري در سـه سـطح مبـاني ارزشـي

و دولت اسلامي قابل تبيين است به عنوان مثال، بنا بـر قواعـد فقهـي. اسلامي، بازار
و بهره از سرمايه هاي پـولي بـه سـمت هاي پولي باعث هدايت سرمايه ممنوعيت ربا

و اشتغال خواهد شد پا هاي مالي مبتنـي بـر مكتـب سـرمايه در نظام. توليد يـه داري،
كه با تحـريم صورتيدر. ها استوار است حركت سيستم مالي بر نرخ بهره انواع بدهي

هـايي گذاري ربا در اسلام سيستم مالي اسلامي بر پايه نرخ بازدهي سرمايه از سرمايه
و تجهيـز مـي كه در قالب عقود شرعي به دست مي .كنـد آيند منابع مالي را جذب

)57(

د و فقهي و روشدر سطح مباني ارزشي هـايي بـراي ايجـاد اشـتغالر اسلام قوانين
و تجارت، اجـاره، مضـاربه، نظير و فروش ايجاد ساختارهاي توليدي همچون خريد

و غيره در نظر گرفته شده است . مساقات، جعاله، وقف، منع احتكار، منع كنز پول

ب ا بـاهـ قيمتةو غيرمنصفان اندازهيدر فرانظريه اقتصاد سياسي اسلامي افزايش
هـاي ديگـر زيرا موجب ستم بـه بخـش است محورانه اسلام در تضاد اهداف عدالت

و توزيع درآمد فقط به نفع طبقه از؛اي خاص رقـم خواهـد خـورد شده لـذا اسـلام
داري گذاري در نظام سـرمايه رو برخلاف نظام قيمت ايناز. اساس با آن مخالف است

د ليبرال كه قيمت و يـا توسـط دولـت ها توسط الگوي انتزاعـي سـت نـامرئي بـازار
شود، اسلام قواعدي را تنظيم نموده كـه نظـام متمركز در نظام سوسياليستي انجام مي

مي قيمت شهيد مطهري در بياني به ايـن مسـئله. شود گذاري در چهارچوب آن انجام
و ضمن بيـان قواعـد اقتصـاد اسـلامي همچـون قاعـده تسـليط، قاعـده كردهاشاره 

و حرج به قاعده اخلاقي اضطرار، قا و انصـاف»انصاف«عده نفي عسر اشاره نمـوده
و واجـب شـرعي توسـط بـازار دانسـته الزامي در امر نظـام قيمـتيرا امر گـذاري
و ها توسط بازار تعيين مـي بنابراين برخلاف نظام بازار آزاد كه قيمت)58(؛است شـود
كه شكل سببعملاً  گذاري ناعادلانـه قيمت در نهايت موجبگيري انحصارات شده

و اخلاقـي مي و بخش خصوصي با عمل به قوانين فقهي شود، در اقتصاد اسلام بازار
و گران قيمتةاسلام از افزايش ناعادلان و سود ناعادلانه پرهيـز مـي ها . كننـد فروشي

آميز دخالت دولت اسلامي مطـرح ها جز در شرايط مصلحت هرچند در تعيين قيمت
گذاري كالاها در موارد اضطراري توسط دولـته اين مسائل قيمتنيست، ولي با هم
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. بيني شده است اسلامي پيش

و پيشـرفت بـه و رفـاه در فرانظريه اقتصاد سياسي اسلامي براي تحقق عـدالت
و  و قوانين نيز بر همـين مبنـا تـدوين و درآمدها توجه ويژه شده مسئله توزيع منابع

چ. تبيين شده است و شـيوه توليد ثروت در هـاي نـد حـوزه مالكيـت منـابع طبيعـي
و ثـروت، نظـام بهره و تجـارت، نظـام توزيـع توليـد برداري از آن، اصول دادوسـتد

و ميزان آزادي قيمت از اسـت گـذاري مطـرح هاي بازار در قيمت گذاري و بسـياري
و فاصله ريشه و تفاوت در ميزان درآمدها در همـين حـوزه هاي فقر هـا هاي طبقاتي

مياتفا و ايناز؛افتدق رو در فرانظريه اقتصاد سياسي اسلامي توزيـع عادلانـه ثـروت
ةشـيو)2در مرحله توزيـع منـابع توليـد؛)1: درآمد در سه مرحله ترسيم شده است

و بازار از ثروت بهره در اين. مرحله توزيع درآمدها)3هاي طبيعي؛ برداري مسلمانان
ا  و ثـروت در دسـت سه مرحله حدودي مشخص شـده كـه از نباشـته شـدن منـابع

و محروميت گروهي ديگر جلوگيري مي .كند گروهي خاص
)59(

و همچنين مالكيت اقتصاد در اسلام در سه حوزه مالكيت خصوصـي، عمـومي
در حـوزه مالكيـت خصوصـي راهكارهـايي بـراي. دولتي در نظر گرفته شده اسـت 

حيـازت، تحـريم درآمـد اي همچون قاعده جلوگيري از تمركز ثروت در دست عده
و غيره در نظر گرفتـه شـده اسـت  . ناشي از ربا، حق احيا، بخشش، هبه، وقف، ارث

در مرحله بعد از توليد قواعدي همچون تحريم بهره ربا تنظيم شـده تـا نيـروي كـار
و تجارت به سهم خود دسـت يابـد  بتواند از طريق مزد يا مشاركت در فرايند توليد

و غيرهمانند مزارعه، مساق( نـاتواني،در توزيع مجدد منـابع اقتصـادي ). ات، مضاربه
از گروهي از بخش هاي جامعه از شركت در فعاليت اقتصـادي ممكـن اسـت ناشـي

و يـا نـاتواني بخـش  در وجود استعدادهاي متفاوت فعاليـت انجـام هـايي از جامعـه
و يتيمان(اقتصادي  و) همچون ناتوانان، پيران، معلولين رشكسـته شـدن فقر تاريخي،

و منجر به بـروز شـكاف طبقـاتي گـردد تج و غيره باشد در ايـن مرحلـه دولـت. ار
و توزيـع گونـاگون هاي مالياتاسلامي از طريق گرفتن  از طبقـات ثروتمنـد جامعـه

و همچنـين هـاي كـاهش شـكاف زمينـه،مجدد آن به طبقات محـروم  هـاي طبقـاتي
مي پيشرفت همزمان بخش .سازد هاي مختلف جامعه را فراهم

در اسلام اما، توليـد)60(
و برخي كالاهايي كه براي جامعه از جنبه و معنوي مضر باشد ممنوع شده هاي مادي
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و عـدالت قـر و حقيقـت انسـاني و ابزاري براي رسيدن به معنا ار داده اقتصاد وسيله
.شده است

)61(

 فرمول فرانظريه اقتصاد سياسي اسلامي: گيري نتيجه

و هم تجويزي در رويكـرد اسـلامـ برخورداري از ماهيت توصيفي تبييني، هنجاري
و اقتصاد سبب مي شود تا فرمول اقتصاد سياسي اسلامي كه از آن در ايـن به سياست

از؛توار باشداس»فرانظري«بيشتر بر مباني خيزد، برميمقاله  بـه بيـاني ديگـر، منظـور
در. عد فرانظري آن استنظريه اقتصاد سياسي اسلامي در اين مقاله ب بـدين ترتيـب،

و معنـوي، فرانظريه اقتصاد سياسي اسلامي اصل بر حفظ اصالت ارزش هاي انسـاني
و روش رسيدن به اهـدافي همچـون عـدالت بـه است يعني فرهنگ متعالي اسلامي 

ت گونه و رفع فقر همزمـان حاصـل مـي اي رو ايـناز؛شـود بيين شده كه رفاه عمومي
و مرتبط با حوزه هاي ذيـل فرمول نهايي فرانظريه اقتصاد سياسي اسلامي دربرگيرنده

: است

در فرانظريـه اقتصـاد:گراييو انسان) اخلاق، معنويات(محوريت فرهنگ�
و.و سياسـي اسـت سياسي اسلامي، انسان محور تمامي مباحـث اقتصـادي  اقتصـاد

و معنـوي  سياست در راستاي جوابگويي به نيازهاي انساني در ابعاد مختلـف مـادي
و برنامه كـه شـده اي به معنويات در اين فرانظريه توجه ويژه. ريزي شده است تنظيم

اي اسـت كـه بـا حفـظ تبيين معنويات بـه گونـه. غايت اصلي اهداف اسلامي است
ب و كارآمدي بيشـتر در صـحنه راي توجه به ارزشاصالت معنويات، راه هاي انساني

. شود عمل هموار مي

و كل� اثبات كارآمدي فرانظريـه اقتصـاد سياسـي اسـلامي بـا:نگر كارآمدي
و آرمان و روش ديدن ابعاد مختلف اهداف در هاي اسلامي هاي رسـيدن بـه اهـداف

ي اسـلامي كـه نـاظر بـر كارآمدي فرانظريه اقتصـاد سياسـ. يك نظام كل ميسر است
و نيازهـا و ارائـهيملاحظه همزمان تمامي ابعـاد و اخـروي انسـان حيـات دنيـوي

هـاي در صورت تحقق همزمـان همـه حـوزه ست، راهكارهاي عملياتي در اين راستا
و رفع شكاف. مربوط ميسر است و رفاه اجتماعي هاي طبقـاتي مثلاً رفع فقر عمومي

د و تحقق عدالت در صورت هـاي گيـري اشتن دولتمرداني است كه در تصميمعظيم
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و اصـولاً خود منافع شخصي را مد نظر قرار نمي و پارسـايي دهنـد مقيـد بـه تقـوي
و واهمه و برخورد بـا جمـعازاي هستند كننـدگان ثـروت نامشـروع اجراي عدالت

. پذير است ندارند، امكان

و واقع آرمان� كـه فرانظريه اقتصاد سياسي اسلامي در عين حـال:نگر گرايانه
و ترسيم نموده، در روش هـاي رسـيدن بـه ايـن با نگاه آرماني اهداف خود را تبيين

و بر اساس شرايط متفاوت زماني تحقـق اهـداف اي كاملاً واقع ها به گونه آرمان بينانه
سياسـي اسـلامي را تسريع بخشيده است؛ بنابراين الگوي حاصل از فرانظريه اقتصاد 

و هاي اجرايي آن در صحنه عمـل كـاملاً واقـع صرفاً انتزاعي نبوده بلكه روش بينانـه
و بعضاً و روزمـره. تجربي تبيين شده است عيني معيارهاي عدالت در سيستم جاري

و مصـرف، نحـوه قيمـت  و آزادي در پيش از توليد، توزيع گـذاري كالاهـا، حـدود
و دخالت فعاليت دولت اسلامي در فرايندهاي مختلف عملكرد بـازار، هاي اقتصادي
و غيـره بـه گونـه ماليات و كـاهش هاي اسلامي اي اسـت كـه همگـام بـا رفـع فقـر
در فاصله و توليد ثروت را و افزايش رفاه عمومي جامعه، روند پيشرفت هاي طبقاتي

. دهد جامعه افزايش مي

و مبـاني بدين طريق فرمول فرانظريه اقتصاد سياسـي اسـلامي بـر ايـن اصـول
بهو انسان) اخلاق، معنويات(محوريت فرهنگ)1: استوار است در طوري گرايي كـه

و معنوي الهـي، يعنـي فرهنـگ متعـالي آن تأكيد بر حفظ اصالت ارزش هاي انساني
اي تبيـين شـده كـهو روش رسيدن به اهدافي همچون عدالت به گونهاست اسلامي 

و رفع فقر همزما ميرفاه عمومي كل)2؛شودن حاصل و نگـر بـودن زيـرا كارآمدي
و سياسـي حيـات  و نيازها فرهنگي، اقتصـادي ناظر بر ملاحظه همزمان تمامي ابعاد

و جامع در اين راسـتا  و ارائه راهكارهاي عملياتي و اخروي انسان )3 اسـت؛ دنيوي

و واقع آرمان م هاي رسيدن به آرمان نگر بودن روش گرايانه و اهداف ي دنيـويلتعـا ها
و بـر اسـاس شـرايط متفـاوت اي كاملاً واقعو اخروي انسان مسلمان به گونه بينانـه

. پذير است زماني تحقق

و ممكـن بـه كارآمدي فرانظريه اقتصاد سياسي اسلامي بر اساس پاسـخ عملـي
و حفـظ ارزش  و معنوي انسان، اجراي احكـام الهـي و نيازهاي مادي هـاي اخلاقـي

و رفع فقر انساني، افزايش و توسعه اقتصادي همگام با عدالت اسـت؛ رفاه، پيشرفت
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و فرهنگـي و اخـروي اقتصـادي، سياسـي و حيات دنيوي يعني تمامي ابعاد زندگي
و بـازار داراي در همه اين مباحثْ. گيرد انسان را دربرمي دولـت، بخـش خصوصـي

و حقوق خاصي هسـتند كـه بنـا تكاليف، محدويت و قـوانين بـر اصـول، قواعـد ها
و مـا در ايـن نوشـتار) فقه شيعي(اسلامي به صورت مفصل مورد بحث قرار گرفت

�.بدان پرداختيم
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ها نوشت پي

و ديگران،.1 و جهاني اقتصاد سياسي بينرابرت كاكس حسـين پوراحمـدي،:، متـرجم شـدن الملل
ص)1384نشر قومس،: تهران( ،4.

و رابرت كيوهين،.2 و سياست جهاني اقتصاد سياسي بين«پيتر كتنزنستاين فصلنامه اقتصـاد،»الملل
. 1383، اسفند سياسي

و حسين نمازي، يداالله.3 و اقتصـاد اخـلاق دادگر مـدار ارتباط اقتصاد متعارف با اقتصـاد ارتـدكس
و اقتصاد اسلامي( سـ: تهران(،)موضوعات انتخابي در اقتصاد ، صـص)1385هامي انتشـار، شركت

34-33.

.32-33، صص همان.4

و زبرنظريه در روابط بينفرد چرنوف،.5 نشـر نـي،: تهـران(عليرضـا طيـب،:، مترجمالملل نظريه
ص)1388 ،20.

و نظريه«سيد جلال دهقاني فيروزآبادي،.6 :در،»رويكـردي فرانظـري: الملل هاي روابط بين اسلام

و روابط بي ،)ع(انتشارات دانشگاه امام صادق: تهران(،)به اهتمام(، حسين پوراحمدي المللناسلام
صص)1389 ،152-65.

و پژوهشـي امـام: قـم(، درآمدي بر نظام سياسي اسلاممحمدجواد نوروزي،.7 مؤسسـه آموزشـي
ص)1381،)ره( خميني ،45.

در»مباني فلسفه سياسي اسلام«صادقي، حاجياللهعبدا.8 انديشه سياسي مقام معظـم آيت مظفري،:،
ص)1386پژوهشكده تحقيقات اسلامي،:قم(، رهبري ،64.

و پژوهشي امـام:قم(، پاسخ استاد به جوانان پرسشگرمحمدتقي مصباح يزدي،.9 مؤسسه آموزشي
صص)1380،)ره( خميني ،36-33.

ص)1379انتشـارات اشـراق،:قم(، سيد محمدباقر صدر انديشه سياسي شهيدعلي معموري، . 10 ،
98 .

: تهـران(محسـن آژينـي،:، بـه كوشـش)ره( هاي اقتصادي امام خمينـي انديشه،)ره( امام خميني. 11

ص)1374سازمان مدارك فرهنگي انقلاب اسلامي، ،159 .
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. 104-105، صص پيشينمحمدجواد نوروزي، . 12

مهاي قـدرت در حكومـت اسـلامي سرچشمهمحمدباقر صدر، . 13 : تهـران(ثبـوت، اكبـر: تـرجم،

ص)1359انتشارات روزبه، ،23.

در»كلام سياسي«غلامرضا بهروزلك، . 14 ص پيشينآيت مظفري،:، ،129 .

و كارگزاران نظام به مناسبت عيد مبعثاي، خامنه)هللا آيت(سيد علي . 15 ، بيانات در ديدار مسئولان
. 10/10/1373خبرگزاري ايرنا،

و: تهران(، انسان اقتصادي در اسلامنيا، هادوياصغر علي. 16 سازمان انتشارات پژوهشـگاه فرهنـگ
صص)1382انديشه اسلامي،  ،175-174 .

و انديشـه: تهـران(، اسلامي اقتصاد كلان با رويكردسيد حسين ميرمعزي، . 17 پژوهشـگاه فرهنـگ
صص)1384اسلامي،  ،36-35.

صص)1387پيام عدالت،: تهران(دشتي، محمد:، مترجمالبلاغه نهجسيد رضي، . 18 ،469-468 .

. 103، حكمت همان. 19

. 303، حكمت همان. 20

. 510-511، صص همان. 21

و اصـول راهبـردي احمدعلي يوسفي، . 22 سـازمان: تهـران(، نظام اقتصاد علـوي، مبـاني، اهـداف
و انديشه اسلام ص)1386،يانتشارات پژوهشگاه فرهنگ ،1.

صص)ره( امام خميني. 23 . 185-186، همان،

صص)1385نشر هاتف،: مشهد(، رساله توضيح المسائل،)ره( امام خميني. 24 ،444-443 .

و منابع دينيسيد هادي حسيني، . 25 و توسعه در متون ،)1381مؤسسه بوستان كتاب قم،:قم(، فقر
. 507-526صص

اق ساختارسيد حسين ميرمعزي، . 26 و انديشـه: تهران(، تصادي اسلامكلان نظام پژوهشگاه فرهنگ
ص)1381اسلامي،  ،56.

و انديشـه: تهران(، هاي اقتصادي در اسلام سياستسعيد فراهاني فرد، . 27 مؤسسه فرهنگـي دانـش
ص)1380معاصر،  ،122 .

ص همان. 28 ،123 .

ها، احكـام، ها، مصاحبه ت، پيامبيانا):ره( مجموعه آثار امام خميني: صحيفه امام،)ره( امام خميني. 29
و نامه اجازات و نشر آثار امام خمينيها شرعي و تنظيم مؤسسه تنظيم مؤسسـه: تهران،)ره(، تدوين

و نشر آثار امام خميني ص21، جلد)1378،)ره(تنظيم ،444 .

 بيـات، غلامرضـاو فخرالـدين شوشـتري:ان، مترجمهاي اقتصادي اسلام نهادمحمدباقر صدر، . 30

ص)1358نشر كوكب،: تهران( ،34.
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مؤسسه انتشارات اسـلامي،: تهران(محمد كاظم بجنوردي،:، مترجماقتصاد مامحمدباقر صدر، . 31
صص)1350 ،356-355 .

.همان. 32

ص همان. 33 ،360 .

. 361-362، صص همان. 34

و اقتصـاد)ره( امام خمينـي ميثم موسايي، . 35 و: تهـران(،، دولـت نشـر آثـار امـام مؤسسـه تنظـيم
و نشر عروج،)ره(خميني ص)1386، مؤسسه چاپ ،119 .

و امكان نظريـه(پردازي اقتصاد اسلامي نظريه حسن آقانظري،. 36 پـردازي علمـي اقتصـاد اسـلامي
. 144-145صص،)1384انتشارات سمت،: تهران(،)روش آن

ص همان. 37 ،145 .

ص همان. 38 ،147 .

ص همان. 39 ،148 .

ص پيشين، اقتصاد ماصدر، محمدباقر. 40 ،362 .

ص همان. 41 ،362 .

، صـص)1374انتشـارات دانشـگاه شـهيد بهشـتي،: تهران(، هاي اقتصادي نظامحسين نمازي، . 42
237-236 .

.46-47، صص پيشين، هاي اقتصادي اسلام نهادصدر، محمدباقر . 43

صص3، جلد پيشين، صحيفه امام،)ره( امام خميني. 44 ،370-369 .

ص19، جلد همان. 45 ،158 .

ص پيشين، المسائل رساله توضيح،)ره( امام خميني. 46 ،452 .

. 259-260، صص همان. 47

. 257-258، صص همان. 48

. 255-256، صص همان. 49

و مقتضيات زمانمرتضي مطهري، . 50 ص)1386انتشارات صدرا،: تهران(، دوم، جلد اسلام ،649 .

و مكتبمحمدباقر صدر، . 51 نشـر مرتضـوي،: تهران(زاده، محمد نبي:، مترجمهاي اقتصادي اسلام
صص)1355 ،176-174 .

ص همان. 52 ،177 .

ص همان. 53 ،177 .

ص74، جلد الانوار بحارمجلسي،) علامه(محمدباقر . 54 ،71.

،)1385جهـاد دانشـگاهي، انتشارات: تهران(، گستره جهاني عدالت اجتماعي درفردين باقري، . 55
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.22ص

ص همان. 56 ،22.

و محمدمهدي كرمي، . 57 ص)1380سـمت،: تهـران(، مباني فقهي اقتصاد اسـلامي محمد پورمند ،
189 .

صص)1364انتشارات صدرا،: تهران(، ربا، بانك، بيمهمرتضي مطهري، . 58 ،114-111 .

ص پيشينفراهاني فرد، . 59 ،122 .

ص همان. 60 ،123 .

ص همان. 61 ،124 .


